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Abstract 

Lyrical literature is the delicate expression of the poet's personal feelings and emotions and pays 

attention to sufferings, reluctance, love, friendship and everything that affects the human soul. What 

distinguishes this type of literature from others is the dominance of the element of feeling and emotion 

over other elements of poetry. The more subtle the poet's feelings and the deeper his emotions, the 

more penetrating and pleasing his speech will be. Lyrical literature has a more prominent poetic 

character than other types and is considered to be the most imaginative, purest and oldest type of 

literature. In this research, descriptive-analytical method and library tools have been studied on the 

components of lyrical literature in the emotional poems of Fayez Dashti, Mohammad Khan Dashti 

and the Maftoon Bordkhuni. The purpose of this research is to study and compare these components 

in the poems of these three poets and what are the similarities and differences between the mentioned 

poets in the application of such concepts? And the depth of sorrow in the words of which of these 

poets has the most crystallization? The result of this comparison and adaptation is that all three poets 

have dealt with this issue equally and there are differences in the way of expressing and using poetic 

images and images. The difference between the three poets' view of processing the case is in the use 

of images that carry the text with them. Fayez and Maftoon have mostly used the metaphorical array 

to convey the idea and concept of grief, and Mohammad Khan has used other literary arrays such as 

recognition to convey such emotion.  
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی
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 بردخوني مفتون و دشتي محمدخان دشتي، فایز هایسرایيشروه در اندوه و غم تبیین
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 چکیده

 متأثر را آدمی روح و هرچه نامرادی رنج، ،، دوستیعشق به و شاعر است عواطف شخصی و احساسات لطيف و نرم بيان غنايی ادب

 .است شعری عناصر ديگر بر عاطفه و احساس عنصر غلبة سازد،می متمايز غير آن از را ادبی نوع اين آنچه. دهدمی نشان توجه کند،می

 ای بهتحليلی و ابزار کتابخانه –به شيوۀ توصيفی  ترين احساسات آدمی است که در اين پژوهشترين و متأترکنندهاندوه يکی از عميق

است. هدف از اين  بردخونی پرداخته شده مفتون و دشتی دشتی، محمدخان و عاطفی فايز سیاحسا در اشعار آن هایمؤلفه بررسی

گونه مفاهيم چه وجه تشابه و تمايزی با شاعران مورد بررسی در کاربرد اين کهشاعر است و اين پژوهش مقايسه اين حس در اشعار سه

 هایرودهدر س و دارد شخصی جنبة اشعار فايز، بيشتر در اندوه و غم تبلورتوان گفت که تحقيق می . در باب نتيجة ايناندداشتههم 

 داشته ریچشمگيرتنمود  اجتماعی اندوه و جنبة مذهبینيز  ر محمدخان دشتیشع در است. اجتماعی و خانوادگی دلايل به بيشتر مفتون،

در دورۀ مشروطيت  دردبی سرايندگان به گاه و گيردمی هيچ به ،باشد بشری اندوه و درد و رنج بازگويی از دور که به را شعری است. وی

 تدريجهب شود، امامی ظاهر نامفهوم و گنگ شکل به اششاعری ابتدای در وی اندوه علت اشعار مفتون در است. تهتاخ و بازگشت ادبی

 ر هستی يافت.د تنهايی احساس از برآمده غم کمال عرفانی يا به رسيدن برای تلاش ویدر توان را می شعلت اندوه

 مفتون بردخونی دشتی، محمدخان ،یدشت زيفا ،: ادب غنايی، اندوه و غم، شروههاواژهکلید
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 مقدمه .1

تر و لطيف شاعر، احساسات اندازه، هر .آيدمی حساببه ترکهنو  ترناب ،انگيزترخيال ،ادبی ديگر انواع از غنايی ادبيات

 منطقة شاعران شعر دراحساسات و عواطف  یهاجلوه .بود خواهد ترنشيندل و نافذتر سخنش باشد، ترعميق عواطف او

 ةمنطق انشاعر اغلب شعر در بارز ةمشخص اندوه، و غم که فرض اين با شود. اين جستاربه وفور ديده میر بوشه استان دشتی

 ،ه بررسیمنطقاين  شاعران از برخی اشعار محتوای نخست منظور، نيبد به تبيين و تحليل آن پرداخته است. ،است دشتی

 اعرانش توجه ميزان و اندوه و غم ۀآورندوجود به عوامل و علل یواکاو بهآن  از ، پسگشته استخراج غم يةمابن با اشعار سپس

، غم چون هيجاناتیکه  آنجا از است.تحليلی -روش تحقيق در اين پژوهش توصيفی. آن پرداخته شده است به نسبت معاصر

 انعکاس هب وجهت با و است ضروری ،بشر نوع ذات صيانت و محيط با سازگاری برای عشق و محبت، تنفر، خشم، ترس، اندوه

 بررسی، است جامعه مشکلات از برآمده آن از بخشی که بوشهر دشتی منطقة شاعران شعر در اندوه و غم خصوصبه هاجانيه اين

 دهد. را توضيح می پژوهشضرورت انجام اين  شاعران هایحضور بالای اين حس در سروده دلايل و اندوه و غم مضمون

های ادبی متنوعی دارد. اشعار عامه از جملة های متفاوت، گونهها و گويشها، لهجها، طايفههداشتن قوميتايران به دليل 

 ادبی است که بسيار درخور توجه است. منطقة دشتی در استان بوشهر از جمله مناطقی است که دارای فرهنگ هایگونهاين 

های ها و ملت، گذرگاه و محل سکونت قومبوشهر، به سبب موقعيت خاص جغرافيايی خود .است عامة غنی و ديرپايی

ند. ااشغال نظامی، وارد اين سرزمين شده مختلف از جمله تجارت، مهاجرت اختياری يا اجباری و نيز مختلفی بوده که به دلايل

ساکنان  نوعی در فرهنگ، ادب و هنرهای مداوم، بهواسطة آميزش يا مراودتمهاجر به از اين اقوام کدام طبيعی است که هر»

امل و همچنين مهاجرت موقت اهالی وع ينا 1382 :29).شريفيان،) «اندو گاه موجب دگرگونی شده بومی بوشهر تأثير داشته

لی، رطوبت زياد و دريانوردی جهت امرار معاش و شرايط سخت طبيعی، خشکسا جوارعربی هم اين منطقه به کشورهای

 نمايد. های اين منطقه داده است که شايان توجه و تحقيق میدهسروفردی به بومیهای خاص و منحصربهويژگی

 یشینۀ تحقیقپ .1-1

 جنوب و بومی فرهنگی مصاديق از يکیرا  شروه «ايران جنوب در سرايیشروه»عنوان خود با کتاب ( در 1368باباچاهی )

 خود کتاب پنجم در دفتر( 1377) زنگويی .تاس برده نام و مفتون فايز همچون جنوب مشهور سراياندوبيتی و ازداند می ايران

 .است کرده ذکر را دير و جم دشتی، منطقه از شاعر 25 هایو نوشته هاسروده از بخشی ،«دشتستان و دشتی شعر» نام به

گر يضميمة اشعار د . اين کتاب به«سرايان استان بوشهراشعار نوحه از بهار و خزان: منتخبی» کتاب (. در1379) محمودی دشتی

بخش دوم:  اند از: بخش اول: مدايح و مراثی؛سه بخش است که عبارتو شامل  به چاپ رسيده( ع) يتبدر مدح و رثای اهل

 یهاترانه «بوشهر استان عاميانه ادبيات»عنوان  با پژوهشی ( در1381رضايی ) .پامنبری هاینوحه: سوم بخش زنی؛سينه هاینوحه

 کتفکي به «بوشهر زيبای استان»نام  به ديگری اثر( در 1389) حميدی همچنين .است نموده یرا گردآور بوشهر استان در رايج

 خود کتاب( در 1392) ،رستگار .است پرداخته مناطق آن بزرگان و معرفی و رسوم آداب از کلياتی به و منطقه شهرستان هر

 يگرد جلدی ده مجموعة در يک اخته است وپرد دشتی منطقة و فرهنگ تاريخ گسترۀ به «سرزمين تاريخ، دشتی،» نام به

 شعر درپژوهشی  معصوم، بدويت»کتاب در ( 1393) معتمد دارد. شهرستان هر سرزمين و فرهنگ تاريخ، دربارۀ هايیپژوهش

( 1395) يدیيد حمس .است بوشهر پرداخته استان شعر محلی کليات به «بوشهر استان محلی شعر به ويژه پرداختی با محلی

و  و نويسندگانشاعران  و ديدنی، زيبامناظر  استان، تاريخچه، یو شهرها هااز شهرستان نيز «بوشهر نامةنگفره»در 

گونه » ةمقالدر  (1397) يناماست. رستمی و رياحی  ياد کرده مختلف هایشهرستان فرهنگی مذهبی، علمی هایشخصيت

 قيحقت زيتما موجب آنچه شعار عامة بوشهر پرداخته است.ی مختلف اهاگونهبه تحليل « شناسی اشعار عامة استان بوشهر
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 دشتی طقةی منهاسرودهبومی مرتبط با مستقل طوربهی پژوهش چيه تاکنون که است نيا ،شودمی ادشدهي هایپژوهش با حاضر

 .است نگرفته صورت
 

 بحث. 2

 . ادبیات غنایي 2-1

 در و» است داشته یاگسترده بروز و ظهور نويسندگان و شاعران شعر در ربازيد از که است ادبی انواع از يکی یيغنا ادب

 و تاس شاعر شخصی احساسات و عواطف لطيف و نرم بيان که است داشته گوناگون هایجلوه فارسی، منثور و منظوم آثار

: 1399رشيدی،  کريم) «پردازدمی حرارت و شور با کندمی متأثر را آدمی روح چه هر و هانامرادی ها،رنج ها،دوستی عشق، به

 ةلازم هيجانات. شودیم انسانی ديده هر زندگی در که است اندوه و غمه جمل از متعددی مضامين ۀرنديدربرگهمچنين  ،(32

 صيانت و محيط با سازش برای محبت و عشق، تنفر، خشم، ترس، اندوه، غمدانيم همان طور که می ،است انسانی زندگی

     .است ضروری، بشر ذات

 گونه ناي بيان اين اثبات برایوی . داندمی جهان ادبيات در شعر نوع پايدارترين و نخستين را غنايی شعر پورنامداريان

 و عشق مانند مختلف عواطف آمدن باعث پديد که دارد وجود مختلفی هایانگيزه انسانی هر زندگی در که کندمی استدلال

 آمدن وجود به باعث عواطف اين تنوع. شوداعجاب می و شگفتی و اميد و ادیش دشمنی، و نفرت دلتنگی، و اندوه دوستی،

رحسب ب يا کند تغيير فرهنگی و اجتماعی و اوضاع سياسی تغيير با است ممکن هاانگيزه اين. گرددمی غنايی شعر اقسام

 و ذاتی اتخصوصي رشما در عواطف اين خود اام متفاوت گردد، آن تأثير و شدت وقت اقتضای و شخصی هایحساسيت

 و عنايیم زمينة بر عاطفی هایانگيزه تغيير. شودنمی انسان محو وجود از فرهنگ و محيط تغيير با و است انسان نفسانی

 هر رد انسان در را نفسانی انفعالات از يکی حال هر به هااز انگيزه حاصل عواطف ولی ،گذاردمی تأثير غنايی شعر محتوايی

شاعران که در قياس با مردم معمولی (. 31: 1380 پورنامداريان،. ك.)ر کندمی ايجاد فرهنگی و ایطبقه و قشری هر با و عصری

لذا  ،ريزی عاطفی بيشتری دارندبرون ،زمانی که در معرض اين انفعالات انسانی قرار گيرند ،تری دارندتأثيرپذيری عميق

 يابد.تری میلکلور بازتاب نابشود و در فوتر میکلامشان شنيدنی و بيانشان دلنشين
 

 . ادبیات عامه2-2

توان گفت در حقيقت می»پردازد: در کشورهای متمدن می مردم عادیفولکلور به مطالعة زندگی  1تيو موجب تعريف سنبه

شمار رهای بشر بهمنزلة مصالح اولية بهترين شاهکا. ادبيات توده و هنر نيز بههاستدنيای زندگی واقعی توده ،که دنيای فولکلور

دست سواد بهها نمايندۀ روح هنری ملت هستند و فقط از مردمان گمنام و بیهای عاميانه و آوازها و افسانهد. ترانهنآيمی

« شودمی محسوب زيبا هنرهای و ادبيات و مادر بشر الهامات سرچشمة ضمن، در و است ملتی هر درونی صدای هاينا آيد.می

 يک فرهنگ از مهمی بخش که هايیو سروده اشعار از اعم ادبيات، اين اهميت گردآوری بر اين اساس. (235:1395ت، )هداي

 گاهی هک است فرد درونی احساستنها نه ها،فرهنگ شعر در عنصر کهينا ترمهم است و انکارناپذير دهند،می تشکيل را منطقه

 ناخودآگاه و يرمردم رواج داشته و از ضم ينهستند که بازهايی ، آوهاترانه ينا .شودمی محسوب نيز گروهی مشترك زبان

به  یو از نسل یها شفاهانتقال آن يوۀاشعار غالباً ناشناس و ش ينا يندگانسرا»اند. آمده يدآنان پد یو شهود یذات یهايیتوانا

 ،يختار يانگرو ب هستند یبشر و افکار ياتاز تجل سياریسرچشمه بها آن (.49: 1390ی، داريم)تم« بوده است يگرنسل د

-یبوم» ی،از طرف کنند.یم بيان ،نخوردهدست یصورتکه احساسات خود را به یمردم يایزنده و گو یهاشهيفرهنگ و اند

ه هم ناآشنا را ب یهااست و قلب ينهو مانع خصومت و ک يکديگرجوامع با  صلح و دوستی و سبب پيوند آوراميپ، هاسروده
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ها، آداب و رسوم و در اعتقادات، سنت يشهچون ر ی،شفاه ياتبخش از ادب ينا(. لذا 287: 1394 ی،)ذوالفقار «زندیم يوندپ

 .شودمی، موجب اتحاد و همدلی اقوام گوناگون دارد هایيشهاند

 

 :و اندوهغم  سوگ، .2-3

شود که مردم در مراسم می يیسرودهااشعار سوگ، شامل تمام سوگ»غم، ماتم و اندوه است و  یسوگ در لغت به معن

 یمذهب و ينید یهاسوگ يزن ی. بخشکنندیمرگ قهرمانان و بزرگان قوم خود برگزار م يا يکانهنگام درگذشتِ نزد يا يينیآ

دشتی و  محمدخانفايز و  (.131: 1395 ی،)ذوالفقار «خوانندیم هبیو مذ ينیمقدسان د يادبوداست که در بزرگداشت و 

اين نوعِ شعر در جنوب  و به خاطر بسامد بالای اندکردهيی آزماطبعها، سرودهة سوگنيزمة جنوب در مفتون، سه شاعر خط

ه در شروه ب شود. حضور اشعار اين سه شاعراستفاده می هاخوانین سه شاعر در شروهای که اشعار ايگونهبه ؛انددهشمشهور 

، زند. اندوهی که قابل تأويل و برداشت به سه نوع فردیج میمو هاآنخاطر حزن و اندوهی است که در سرتاسر اشعار 

-از آن، وجه مشترك سوگ برآمدهاجتماعی و انسانی است. احساس اصالت و باورمندی و پايبندی به تقدس عشق و اندوه 

 .پردازيممی آنبه بخش بعد در های اين سه شاعر است که سروده
 

 

 شرَوه یاشرَوا  .2-4

 فرهنگ کنند.، گرچه در مواقع ديگر نيز از آن ياد میشودمی خوانده عزاداری هنگام بهعموماً  که است كغمنا آوازی شروه،

 يند.گو نيز شهری که است از خوانندگی نوعی( موسيقی اصطلاح( )ا[ )وِ شَ. ]شروه: »است هنوشت آن تعريف دهخدا در لغت

 نشيندل ساده و هایترانه به اصطلاح در اما(؛ شروه ذيل :1373 دا،دهخ) «از آنندراج( )آراانجمن( )برهان) (الأطباء ناظم)

 بندر اهالی .گويندمی شَلوا يا شَروا ،(ولايات جنوبی از) هرمزگان منطقة بستکِ در» باشد، دوبيتی قالب در بيشتر که محلی

شرفنگ  از جمله ديگری هایتلفظ ين،، همچن(73: 1370 حبيبی،) «خوانندمی را شرَوه( شروا) شلوا ناحيه، آن مناطق و بوشهر

(Šarfang،) شرفالنگ (Šarfālang)، ،شرفک (Šarfak،) شرفه (Šarfe)، شرفاك (Šarfāk) شرفانگ (Šarfāng و )

 .رايج است (Šarfāk) شرفاك

وب نسرود در مناطق جبومی یهاگونه نيترو مهم نيترشناخته»عنوان آواز دشتی نيز معروف است، اين نوع شعر که به

بيشتر اهالی » .(324: 1394ذوالفقاری،)« خواننددوبيتی يا ترانه و به همراهی نی می بوشهر است که آن را در قالب ژهيوايران به

اين نوع شعر قرابتی ويژه دارند و تمام لحظات عمر خود  های بحر عمان، باگرفته تا کناره فارسجيجنوب از مردم سواحل خل

پايان  کنند و با شروا بهناخوشی، فراق و وصال و خلاصه شب و روز را با شروا شروع می و اعم از غم و درد، خوشی

توان گفت که شروه با زندگی مردم درآميخته است. باباچاهی تعريف شروه را از اين رو، می .(74: 1370حبيبی،) «رسانندمی

ه )ن مهاجرت و هنگام کوچ و یکوبنگام درو و خرمنشروه، گرچه در جمع و يا حتی به ه»گويد: تر کرده است و میگسترده

ابتدايی دارای خصلتی جمعی نيست، گرچه تجرد نهفته  شود، اما کلاً اين آواز برخلاف آوازهایبه معنای ايلی آن( خوانده می

های غمگين لشروه تسلابخش ددر واقع،  .(41: 1396) «اندوه زمانه را در خود ذخيره کرده است های نماديندر آن، نشانه

 :کنندخوانی دل غمگين و جگر پرسوز خود را آرام میبا شروهنة خود های غمگنامردم جنوب است که در تنهايی

 کردمی زار هایناله دل سحر

 های ايام جوانیشکايت

 

 کردچنان که ديده را خونبار می 

 کرديک اظهار می به به فايز يک

 (53: 1368)فايز،                      
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 مفتون بردخونی، ملاحسن کبگانی،دشتستانی،  فايز ميان، اين از که دارند وجود بسياری سرايانشروه جنوب، قةدر منط

ها تن ديگر جمی، عبدالرضا کردوانی و ده خانیدشتی، يغمای جمی، محمدعل محيای بردخونی، صافی، شيدا، نادم، احمدخان

به  های مختلفاند و برخی در گونهبوده سرااند. برخی تنها دوبيتیسرايی سرودهشروه برای يیهایتينام برد که دوب توانیم را

دخان محم دشتی، فايز و عاطفی احساسی در اشعار غنايی هایمؤلفه مقايسة وبررسی  به ادامهاند. در سرايش شعر پرداخته

  .شودپرداخته میمفتون  و دشتی

 

 شروهی هامایهبررسي محتوایي و درون. 2-5

انتظار، اميد، نوميدی،  ام،ستان، عشق، جدايی، فراق، تلخی ايدادن پدر، مادر، همسر، دو تموضوعاتی همچون غم ازدس

 نابخرد، تطبع، دوری از دوس ت، مناعسنف ها، عزت مردیموضوعات پندآميز و حکمی، شکوه از روزگار و زمانه و ناجوان

و  حکردن به نصاي سپردن و عمل اخلاقی، دوری از رذايل، گوش ن به فضائلآورد معاشرت با خردمندان و فرهيختگان، روی

رك مشت نمضامي از ن، شکوه از جور زمانه و اشتياق به وطتالتزام، وفاداری به يار و دوس د وپندهای مشفقان خردمند، تعه

وصال  بو در وصف معشوق و طل «عاشقانه» ها در شروهیتفاوت که مضمون بيشتر دوبيت نبا اي ،تهای شروه اسميان چکامه

 ت.اس

احساس اندوه فراگير  نهمي .تد که بيانگر وجود اندوه در وجود سراينده، خواننده و شنونده اس، نوايی محزون دارشروه

م و صفر نيز بگشايد؛ شايد های محرجمله عزاداری از ی جای خود را در مراسم مذهبیخوانی حتشده شروه بکه موج تاس

ماية درون ،یطور کل بهت. بخشيده اس رنگ جاودانی و محبوبشروه  که به تسهااز ناپاکی دور ك و بهوجهة پا نهمي

 گردد و بعد جمعی آن درها بازمیتبي ۀشخصی آن به سرايند که بعد تای شروه، دارای دو بُعد شخصی و جمعی اسچندپاره

 .ك.ی )ريسرادی در کتاب آينة شروهي)مثلاً حموهشگران ژی برخی پحت ت،اس خطهک مردم ي تركعواطف مش ۀبرگيرند

 يک ها را بهت ناشی از شنيدن آنلذپذير دانسته و ی عرفانی نيز تأويللاوا ناشعار را به مضامي نيا (31-27: 1375 حميدی،

رفان در عاهل تصوف و  شماری از اصطلاحاتامر نيز وجود تعداد بی ناي تبر صحدليل  .است خودی عارفانه تشبيه کردهبی

فکری  ۀهراز آبشخور شروه ب شانديشة خوي ۀگستر ه بهبا توجس که هر ک تتوان گفطور کلی میبه .تها استبي نی ايلابهلا

 .بردمی

 

 شروه آهنگ و موسیقي. 2-6

 يشیرود .شوداجرا می معمول در گوشة بختياریطورنفری و بهصورت تککه در ماية دشتی، به تای سوزناك اسشروه نغمه

آوازهای رايج در منطقة دشتی، دشتستان و  ر از شروه ومتأث تیهای آواز دشتی در رديف سنز گوشهبسياری ا»نويسد: می

شروه از آهنگ  سمجالت. خوانی متفاوت دانسطور که اشاره شد، بايد شروه را با مرثيهالبته همان .(72: 1373« )اندتنگستان

برآمده ا کمک و همراهی صدای خوان بشروه .کندمی خوان را همراهی)نی( همواره شروه اما يکی از سازهای سنتی ،تتهی اس

ا از ها رخوانی، گاهگاه صدای قلُقُل قليان، چهارپارهشروه سدر مجال. گيردمی تدس فضا را در ،کرده بز نی، شنونده را منقلا

وان خشروه شودمی برسومی که موج ؛حساب آورد روه بهتوان يکی از رسوم سنتی اجرای شمسئله را می ناي. کندهم جدا می

که از يکسو نوای نی همواره همراه  تاس نساز سنتی نيز اي دليل همراهی  .خواندن را از سر بگيرد سمکثی کرده و سپ

 هاهارپارهچ ا وهزمينه را برای انتقال مفاهيم دوبيتی نآلود آن بهتريسو نغمة حزن و از ديگر تبوده و هس های عرفانیموسيقی

ابه ميان شروه تشن نخستي» :تخوانی قابل توجه اسساز سنتی در شروه ناستفاده از اي ۀتوضيحات حميدی دربار .کندفراهم می
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دهند و هم در می سر ها و محافل دوستانهنشينیبش شادی و سرور و سکه شروه را نيز مانند نی هم در مجال تبا نی آن اس

کند و غم نهفتة او را می که نی، سوز نهانی نوازنده را بازگو تنی در آن اس دوم شروه و تمشابه .انهغمگن سمحافل و مجال

 را تسامان اس ندرد عموم مردم اي ۀکنندساش که بازتاب و منعکاندوه و درد و دردمندی خواننده شروه نيز ،سازدبرملا می

از غم و اندوه شخصی  تریوسيع کند تا ابعادی، به شنونده کمک میوای غمگينانة نن .(23: 1375) «سازدو آشکار می سمنعک

اس های احسخوان شنوندگان را با خود به قلهشروهب ترتي نبدي ،شود واردتری لارا درك کند و به عوالم عرفانی وا شخوي

 .بردو عرفان می

 

 فایز .2-7

وستاهای دشتی چشم به جهان گشود. از زندگی يکی از ر در کُردَوان شمسی 1209محمدعلی متخلص به فايز در سال 

وزۀ زمان ح دست نيست. گويند تحصيلات مقدماتی خود را در کردوان و سپس بردخون که در آندر  چندانی آگاهی ية ویاول

يان اپ محلی به اتمام رساند. او پس از به آموزگاران نظرزير  هاخانهمکتبدشتی بوده و در منطقة علميه و مرکز بحث و درس 

بان و ز بردخون دوباره به کردوان رفت و نزد يکی از مشايخ آن ديار که مردی باسواد بود و بر رساندن تحصيلات مقدماتی از

محمدخان دشتی و محمود کبگانی از شعرای با  که فايز. شد مشغول تحصيل مةادبيات فارسی و عربی تسلط داشت، به ادا

ها که فرمانروای مطلق آن زمان بودند، تملق گذرانيد و در برابر فئودالکشاورزی می دشتی، معاصر بود، زندگی خود را از راه

کردوان و بردخون با وی بود، در گزدراز  کرد و آخر عمر خود را به عللی که گويا بيشتر مخالفت رؤسایسرايی نمیمديحه و

اعر محبوب و معروف در ميان مردم جنوب، پس از اين ش (.67: 1368 باباچاهی،)ر.ك.  گذرانيدکه تبعيدگاهی بيش نبود، می

چند ماه به  وفات يافت و جسدش را پس از «گزدراز»در  شمسی 1289، برابر با هجری 1330 سال هشتاد سال زندگی، در

 خورموج يةدر قر هجری 1328وفات فايز در سال »معتقد است که  اما صفايی ملايری ،(68)همان:  نجف اشرف منتقل کردند

 (.472: 1315«)استافتاده  قاتفا

 کنندههخيراما با لطافتی  ،شعر رسمی های آشکار از قواعد و اصولفايز با قدرت شعری متوسط ـ گاه با تساهل و تسامح

 ها يافت کهدر قلب انگيزشگفتای چنين صداقت و صافی و سادگی گفتار، سيطره در ذوق و بيان شاعرانه و موسيقی کلام و

شی طراوت وح و زيبايی و جاذبهها و فهلويات، ترانه هقه و شيفتگی ديرينه و کهن مردم بعلا» .سخنی استآرزوی هر صاحب

محبوبيت او در ميان مردم ـ خاصه جنوب ـ باعث  ها و اشتهار فايز به سرودن اين نوع دوبيتی و نفوذ واين ترانه انگيزدلو 

پناهی احمد) «دياب به نام او شهرت ،ل و بعد از زندگی فايز ساخته شده استهای قبدوره هايی که درشده است که غالباً ترانه

ت که اسخورده گرهگونه از شعر با شخصيت فايز چنان در بوشهر و دشتی و دشتستان، اين به علاوه ؛(284: 1364 سمنانی،

انيم و خوخوانند و بگويند فايز میمفتون را ب ای ازگويند و ممکن است شروهخوانی را فايزخوانی نيز میشروه ،کلطوربه

 .يا فايزخوانی بنامند شرواهای جنوب را گاه دشتی يا دشتستانی

 

 فایز در اشعار. اندوه و غم 2-7-1

فايز در محيطی با چنين ابعادی . »اندوه هستندپذيرای غم و  عجين شده و آنها خودمردم منطقة دشتی غم و اندوه با زندگی 

احساس  وحر اما بوده است، گذارتأثير ی در شعر اومکانو  زمانی شرايط اقليمی، جغرافيايی، نياطبع به سن رشد رسيده و بال

در  ،عتيطب و پرحرکت و فعال زنده عناصراز ی قيو تلفو با برداشت  افتهي یتجلی خيال او در شعرش و نازکو ذوق لطيف 

ی او هادوبيتی در سراسر منطقه، کهنيا ژهيوبه ،شودیمساس اح وضوحبه و اندوهدر شعر او غم  .انددرآمدهشعر او به رقص 
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الس غمگنانه، نه تنها در مج ،کنندیمبحث است، زمزمه  نياز ای جداگانه امقولهدشتی شروه که خود  نيو حزرا با آواز غمگين 

هم در هنگام شادی وهم  وه،ی فايز با آواز شرهایتيدوبيعنی  ی دوستانه هم؛هاینينشو شب و سرورشادی  در مجالسبلکه 

لای مسألة مهمی که از لابه» پيری سروده است: نيدر سنی فايز هایتيدوب(. 9: 1369 )زنگويی، «دارد خواستار در هنگام غم،

ی سالگپنجاه احداقل بالای چهل ي و يا و کهولتدر سنين پيری  ار خودی هایتيدوبيابيم اين است که فايز اشعار او درمی

 اديفر شدن مرگ کياز نزددوبيتی  هفت در ی و از دست دادن جوانی ناليده،ريگنيو زمی رياز پدر هفده دوبيتی  ست.سروده ا

بلکه غم عشق  نيست، و ماه سال ريپدر يک مورد ادعا کرده که  اين حال با .دهدیمبوی جوانی  يک دوبيتی او فقط برآورده

 به پيری انداخته است: او را

 و سال است ماه عمر پير فايز نه

 

 پيرم کرده جانان هجران غم 

 (18: 1368)فايز،                      

 :کندمیرفتنِ جوانی شکايت  از دست اوقات شتريب

 سويم به يیو نا رفتی جوانی،

 فايز احوال جو و فايز پرس ز

 

 بازجويم کجايت دانمینم 

 بازگويم حکايت تا با تو که

 (186همان: )                        

به جلوۀ يار است که جان خود را در راهش وی کند و اميد های معشوق گله و شکايت میها و ناسازگاریکجروی گاهی از

 کند:فدا 
 شکايت تيهایروبتا از کج

 گام نهی فايز اگر در کلبة
 

 حکايت اين نگويم کس با ولی 
 تيپا خاكِ نثار را جان کنم

 (129همان: )                        
 ساق و هم زانو کند درد مرا هم

 تو فايز پيری آمد هر عضوبه 
 

 کمر با ساعد و بازو کند درد 
 جوانی رفت و جای او کُنَد درد

 (148)همان:                         

 کست ديگر ثمرکه گيرم که بخت دوباره با من يار شود، ولی درختی که ش داردپيری شکايت دارد و اظهار می جا ازهمه

 :دهدنمی
 شود يار اقبالمکه آن گرفتم

 شکسته قامت فايز ز پيـری
 

 بيدار از خوابشود اين بخت من  
 دگر شاخ  شکسته کی دهــد بار

 (164)همان:                         

در  او ست.ر سخن گفته اها و مسائل ديگهايش از مرثيههايش بيشتر از پيری شکايت دارد، ولی در غير دوبيتیدر دوبيتی

 :شکايت کرده و آن را ربذه ناميده است در منطقة گزدراز گلِه و خود بيتی به موقعيت مکانیيک تک

 منزل و مأوای من است 1بگم در باغِ

 

 ستای من جاچرا  3و ربذهنيم  2بوذر 

 (255)همان:                         

 گويد:وفايی روزگار میبی گاهی از نالد واز درد پيری می ،يت داردجا از روزگار گله و شکا بنابراين فايز هر
 

 .شودمی استفاده محترم و نجيب زنان برای که بيگ لقب تُرکی، مؤنث است بيگم: لقبی .1

 بوذر، مخفف کلمة ابوذر  .2

 .است پيامبر صحابی غفاری، ابوذر مدفن و مدينه اطراف روستاهای از ربذه، ربَذَِه .3
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 آه سحر نيست جزبهن س ميان

  تـا بداند سوزشبخـــداوندا 

 

 نيست جگر جز خونبهغذای من  

 نيست  اثریب زيفاکه آه زار 

 (131)همان:                                  

 که دنيا را وفا نيست جانا ايب

 چه فايز ديده بگشود ره هر نيدر ا

 

 نيست سرامحنت نيدر اجوی راحت  

 ان اثـر جز نقش پا نيستهمــراهــز 

 (131)همان:                                 

 عهد بشکستدلا ديدی که دلبــر 

 انيوفایبی از جفا زيتو فا

 

 اغيــار پـيوسـت و بامـــا ببريد زندگی  

 بر دست دست قيامـــت تا بسايی

 (131)همان:                         

وتاب تب خواهد چند صباحی که زنده است درآسايش دارد و می درخواست راحتی و قشدر سرودۀ زير، از معشو فايز

يان ب اندوه را هجران را به وصال بدل کند، ولی نوعی غم و خواهدمی اين دوبيتی البته در با آرامش روزگار بگذراند. نباشد و

 کند:می

  کن جفا تركِ دمیجانا  ايب

 با شمع ببين آميزش پروانه 

 

 کن دواگشــتـة ما را خون دلِ 

 کن ما به رحمی تو هم فايز بت

 (199: 1368)فايز،                

ای که جوانی از اندوهی سهمگين که برای خانواده ؛اندوه دهندۀآرامشفايز يعنی  ، فايز يعنی شروه،در فرهنگ مردم جنوب

 ؛کندنوعی خود را آرام میشود و هر کس بهوانده میآهنگی حزين و سوزناك در مجالس و محافل خ داده، با شروه و دست

 حتی گاهی بدون وزن و چند ناموزون و هايی هربا همان درنگ فايز، هایخوان، با کلام و دوبيتینشين شروهبا صدای دل

ف صدا و سيمای طر هايی که ازکه گاهی، شروه اين منطقه دارد از دل مردمغصه  زدودن غم وفايز سهم بسزايی در  لذا قافيه.

ی شادتواند میکند و گاه اندوه را رام می غم وکه شنيدن نواهای حزين  استاين امر  گردد، خود حاکی ازبوشهر پخش می

پس کلام فايز حتی اگر بدون آهنگ شروه خوانده شود، باز هم  د.بيشتر کن ی او را به زندگیشوق شور و به دل فرد آورد و

 .تأثيرگذار است

 خان دشتيمحمد .2-8

و متخلص به « محمدخان الفارسی»جمال حاجيانی مشهور به  سيرئ خاننيحس سيخان رئجمالخان محمدخان حاجی

 ایهخانن و خاندان او و نيز خود او از ضابط زادگان دشتی بود و، از بزرگپرداز قرن سيزدهمو داستان سرادشتی شاعر غزل

از دشتی متولد شد که بعدها ضابط و حاکم بلوك دشتی و نيز شاعری « شُنبه»قرية در  1246اند. او در سال بلوك دشتی بوده

 .گرديددست چيره

خان، حکومت قسمتی از بلوك دشتی و در رأس دريآيد، محمدخان تا قبل از مرگ برادرش حها برمیگونه که از تاريخآن

ه کند. با بمش به حکومت کل آن نواحی دست پيدا میپس از مرگ برادر دو ،واقع و دراست آن خورموج را در اختيار داشته 

 آغاز شد. ،بود ها تحول و جهش علمی و فرهنگی همراحکومت رسيدن محمدخان مرحلة جديدی در تاريخ دشتی که ب

 ،اندگسترمنظور آسايش زوار میهايی بهای در خورموج و حجرهرا با ساختن قلعه نان علم و مسافرااو بساط آسايش طالب

 های دورۀ او راهشمار دشتی به بسياری از تذکرههای بیدهش و . دادشده بود که خورموج در زمان او دارالعلم کوچکینچنا

ان به نويسن و تذکرهادشتی را مورخ مرگ سالبود. رويی شهره شده نوازی و گشادهنش به مهمانااست و او بين معاصر افتهي
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اند: نمکدان، کلام الملوك، طريق ها را ذکر کردهدربارۀ آثار دشتی اين کتاب .اندنوشته 1299و  1298اختلافی کوچک بين 

ای است از غزل، قصيده، مجموعهکه اشعار دشتی که در اين کتاب آورده شده  وانيد .السلوك، خسرو و شيرين و ديوان اشعار

که اين قالب  آن ديوان، نبودن دوبيتی است و حالتوجه در اين  بند، رباعی، قطعه و يک مسمط. نکتة قابلبند، ترجيعترکيب

 اند. دشتی شاعر دورۀ بازگشتبرخاست داشته و شعری مطلوب شاعران خطة جنوب و دوستان دشتی است که با او نشست

: 1369)ر.ك. مالکی،  ديوان شاعران دورۀ خراسانی و عراقی استو استقبال از مقتضی نگاه دوباره  ،است و ماهيت اين دوره

146.) 

 ی اندوه در آثار محمدخان دشتيهاهشاخص .2-8-1

 دنيای اندوه و اين دنيا، :ديگومی که در آن وفای آن قصيدۀ مبسوطی سروده استبی و ايدنی داريدر ناپامحمدخان دشتی 

آيا پدر و  دش چيست؟دانم مقصوو نمی بردیم ی ما راو دشمنگاه با کينه  آورد ومی به وجودغم است که گاهی با مهر، ما را 

 شود:های خيام نيز ديده میمحتوايی که به صورتی تمثيلی در رباعی ؟ددارنمیرا روا جور بر فرزندش مادر اين

 جود علوفة مجو سنگين چار آخور ز

 همه به خيل، بخَيل اندريم و غير زيان

  فتـور و سرای آمد غرور جای زمانه

 عيشی آتش نيفروخت دهر به کسی

 ارِ همه روزگار بــوده استمدارِ ک

 بـرانـدازد کيـنز و  ز مهر زايـدمان

 جـور بر فرزند طورنياپدر چرا کند 

 به حيرتم که فلک خود چرا نفرستاد

 فلک به مردم دانا ز رشک در کين است

  کآخر کار گرفت دينشاجهان به دوست 

 ز باغ دهر چه جويی فراغ و امن که نيست

 نبود جـود ز جُـوی قرانش در چهار که 

 سود نبوَد کاسگيشسيه ز ميان اين در

 قعود مقامو نه  است قيام محل خود نه

 دود برنپيچدباز  و دلشچشم  به درکه 

 خزان داشت در فراز فـرود در بهارکه 

 دمقصو چيستش قـصد کز اين نيـافـتم

 رود ستم بر نيپسندد چنچگونه مام 

 فرسود همه نيا و روز چو شبميان  نيدر ا

 ی است شغل حسودو نادانمدام حسرت 

 بدرود ردنشک ناچار چو به ببايدت

 سلامتيش به سيب و بهيش در امرود

 (219: 1395)دشتی،                           

 دگردمیانسان و معرفت ی آگاهموجب شود که تأمل در آن گاه شناسی برخوردار میهای هستیاز سويه و اندوهگاهی غم 

اندوه و  کرد تا. اينجاست که بايد خود را به معشوق حقيقی نزديک دروآیمرا فراهم د و تعالی روحی انسان رش موجباتو 

 . رساند، ولی گاهی انسان را به آگاهی عميقی میاندوه و غم ماية آزار و رنج آدمی است هرچند کهغم زايل شود. 

، قصيده سروده است در قالبرشدش مرحوم حيدرخان برادر ا ای که برایهيمرثغم و اندوه شخصی خود را در دشتی 

  :شودیمآن اشاره  تيچند ب اختصار به طوربه کند کهنمايان می

 رفتی گراندلگه رحيل از اينجا چو 

 قدر وصـــال تـــو ندانستم کهآناز 

  غم دوزخ به دهیکافر  فريک به مرا

 بسيج راه عدم من نموده بودم پيــش

 

 لسـرور جان رفتیسبک به منزل دارا 

 به هجر تا که سزايم دهـی از آن رفتی

 رفتی جاودان خلـد یسوبهو  نهادی

 یروان رفت و خوشگرفتی  من سبق توز 

 (279)همان:                                 
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دالله اباعب ان،بندها و قصايدی در رثای سالار شهيدترکيباندوه جمعی و سوگ مذهبی نيز در اشعار دشتی نمود دارد. وی 

ر مشهوبند کدام شامل چندين فصل بر وزن ترکيب هر بندها تحت عنوان چهار اصل وترکيب .سروده است( الحسين )ع

سروده شده ، «چه ماتم است چه عزا و اين چه نوحه و /بازعالم است خلق اين چه شورش است که در باز» انیمحتشم کاش

 :شودمی ای ذکرنمونهاز اصل اول فصل اول  .است

  عالم است در اوضاعسال شورشی که  هر

 از آنک بــود فربهلاغر و  هلال مه اين

 ماهی که خون آل علی شد در آن حلال

 و زن همه در کار شيـونند مرد اين ماه،

 حسرت در اين عزاستز جبريل دم فسرده 

 را ره آمد شدن نـمانـد و ماهخورشيد 

 گويـا عـزای زينت عرش خـدا بـود

 علی نور نيــرين و جانبتــول  جسمِ

 

 از محنت مصيبت اين ماه مـاتـم است 

 تاس از غمشادی و پر گشته ز خالی شده 

 هست هميـشه محُرم است و ماهتا سال 

 است و آدماز جمـله بيــش گريـة حوا 

 نفـخ صـور سرافيل در دم است وز بهر

 در هم است و روزغبار غم که شب  نياز ا

 تش امروز اعـظم استکز هر عـزا مصيب

 خلُق حسن، حسين و صاحبسبط رسول 

 (284)همان:                                 

 اول آورده: قصيدۀ در شود.سروده است که چند بيتی از آن ذکر می( قصيده در مصيبت امام حسين )ع دو

  کرد چو قافــلة شـام بـار از کربلا

 اشک ناقه مجال گــذر نداشت لياز س

 دشت شورشی در آنآه و نـاله ز فکند ا

 کشتة برادر خــود با زبـان حــال با

 پرورمه کای جان من چو داغ دل غص

 

 گردون صباحِ اهل حرم شام تار کرد 

 گذار کردچون  شانقافله بر قتلگاه

 کار کرد نوعی که چرخ پير پشيمان ز

 روزگار کردبسـيار شکـوه از ستم 

 ر کردزخم تن شريف تو نتوان شما

 (305)همان:                                 

به  (ماتم امام حسين )عها نيز اين سرودهخوريم. در سوگ و انــدوه کم و بيش برمی با مضموندر رباعيات به اشعــاری 

 شود:ديده می همام داشته است،امام اين به که ی ارادت بسيارعشق و  سبب

 دباش عزايش در عرش کــه کشته آن

 شک نيست که چشم آسمان خون گريد

 

 باشد سزايش خاکيـان ماتم کی 

 باشد شيبهاخون خدایکه  بر آن

 (338)همان:                                 

 :کنددست دادنِ عزيزی آرزوی مرگ می غمِ از در و در يک رباعی

 تيغ جور کفار هلاك ای گشته ز

 عمر همه بودم تو دل آرزوی من

 

 همه پاك آرزوها ده به خاك،ای بر 

 در خاك نبــردی همراه چه ز را ما

 (340)همان:                                 

ها در روزگاران گذشته جور و ستم بر مردم بوده تصور قالبی از خان و عموماً که محمدخان، خان منطقه بودهوجودی با 

دار رلطيف و ذوق سرشار ادبی برخو يةاز روحنوازی، ندگی و مهماناست، وی جزو موارد استثنايی است که علاوه بر بخش

 ه است.خلق مضامين گوناگون پرداخت بهای که گونهبه ،بوده
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 مفتون .2-9

 نام است. برُدُخُونو  ايران جنوب خطة سادات ق( از1276 – 1315) مَفتُون به متخلص حسينی، بهمنيار( )آقا بهمنيار سيد

 دادو استع کرد معرفت و کمال کسب جوانی از بهميار، آقا. آمد دنيا به بردخون در بود و زبيده مادرش امن و اکبریعل او پدر

 نوبج شش فرسنگی درواقع  کورك، آبادی به ونبردخ از چندی، از پس. پرداخت اشعار ساختن به و داد بروز را خود فطری

 گورستان در چند سالی او جسد .جا درگذشتهمان در و تزيس آنجا در عمر آخر تا که چنان. دکر مهاجرت آن شهر غربی

 شد. سپرده خاك به السلامیواد در و منتقل عراق کشور به سپس،. شد گذاشته امانت به کورك

 بتا غربت به روی تو وطن شد

 شاد و خرم کنعان و مصر اندر تو

 

 شد من زندان تو روی بی وطن 

 شد الحزنبيت بردخون مفتون به

 (94: 1381)مفتون،                

ر د د. او بيشترکرکسب علم  -بود منطقهعلمی  هایحوزه ترينمهمکه يکی از -ون بردخ ةعلميۀ ون در حوزمرحوم مفت

يشتر به خاطر ب ولی شهرت او، هبسيار زيبا سرودخود را  مانند ليلی و مجنون هايیمثنویچه گرکرده است.  آزمايیطبع دوبيتی،

(. 58: 1394 فخرايی،ر.ك. ) استه حافظ بود تحت تأثير آندر و سروده میغزل را نيکو  ویست. ش اانگيزدل هایدوبيتی

 :گويدمیهای مختلف خود چنين اندوه خود را در عشق به معشوق در ساحت فتونم

 شودور شعله جهان به من آه که ترسم

 عاقبت و صبر کنم دوست هجر به ترسم

 ياد فتهر ايام صحبت ز کند که ترسم

 غم ز کند پريشان خويش زلفکه  ترسم

 

 شود در به باطن پردۀ ز دلم راز 

 شود سر به عمرم که صبر زمان باقی

 ودش دگر نصيب دوست وفای و صبر بارهکي

 شود خبر چون من مردن زباوفا  آن

 (110: 1391)مفتون،                            

 :است رفته زير مطلع با حافظ معروف غزل استقبال بهدر اين غزل  ترديدبی و

 شود درپرده ما غم در اشک که ترسم

 

 شود سَمرَ عالم به مُهر به سر راز وين 

 (110: 1376)حافظ،                           

ی هااما در غزل، قصيده، مثنوی و ديگر قالب ،او مرهون همان دوبيتی است ۀسراست که بيشتر آوازمفتون شاعری دوبيتی

بديهی  کند.برابری میفايز دشتی  با اشعارست که جابدان. شهرت شاعری مفتون در جنوب تا است کرده آزمايیطبعشعری نيز 

ه زبانی خود ب ةشاعران ۀزدنشينی و احساسات داغ و آفتابجنوب سوختگیدلاست که فايز و مفتون به دليل درد مشترك و 

بيشتر  ،بخوانان جنوتر است. امروزه شروهيشاز مفتون بدر خلق صور خيال فايز دشتی ط تسلاما  ،انديافته دست همنزديک به 

ادگی س در ميان مردم -هايشخصوص دوبيتیب- شعر او يکی از وجوه اهميت برند.به کار میرا فايز و مفتون  هایدوبيتیاز 

 پسند از استعاره است. های او و استفادۀ مناسب و مردمی سرودهو روان

وناگون زياد های گيعنی تکرار يک معنی در لفظ ؛ها و تعابيرتکرار فراوان لفظ ،منتقدان و شارحان، در اشعار مفتونة ه گفتب

در خصوص تأثير و احياناً تقليد مفتون  ی،به هر رو .د و وفا، رسم وفاداری، جور و جفامانند شکستن عه، خوردبه چشم می

تان اس ةهای گرم او با زبان شروه در زبان مردم خطولی هر چه باشد، ترانه ،زياد استاز خود، گفتنی  پيشاز ديگر شعرای 

 .شودبوشهر فراوان نقل می

افظ بود و در اين زمينه تحت تأثير سعدی و بيشتر ح هسرودغزل را نيکو می. کرده است آزمايیطبعبيشتر در دوبيتی  مفتون

العشاق که شامل دوبيتی، رباعی، غزل، مثنوی و تعدادی قصايد از وی یةهدکه شاهد بر اين مدعا ديوان ايشان معروف به 
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ل در قسمتی از اين کشکو .استنام حسينی است که نسخه ناقصی از آن موجود ه صاحب کشکولی ب ،است. او علاوه بر اين

 .رساندالله ملقب به امير ديوان مینسبت خود را به شاه فرج

 ر مفتونآثا های اندوه درهشاخص .2-9-1

شود می و هم طرح آن موجب ارتباط با ديگرانی بخشداندوه را التيام می حدودی غم و تا همهای روزگار شکايت از رنج

گاهی روزگار بر وفق مراد افراد نيست و طبيعت سر که در آن رنج سهمی هستند يا مشابه آن را در زندگی خود دارند. 

يکی از اين افراد شاعر برجسته و عارف  .عبور کندبه طريقی اين ورطه  تواند ازمیآگاه  انسان وارسته و دارد،ناسازگاری 

گاه تسليم بهمنيار، متخلص به مفتون است که با دارايی و نداری ساخت و روزگار را سپری کرد. او هيچ القدربزرگوار و جليل

نيازمند چند من غله برای امرار معاش و نجات حتی زمـانی که فقـر دامن او را گرفتـه بود و  ائن نشد،افراد پست و خـ

فرزندانش بود با آن روح والايی که داشت، دست پيش ناکسان دراز نکرد و با عزم و ارادۀ آهنين، روزگار را با آبرومندی 

رزند در وصف از دست دادن فکه ای مرثيهدر  .از دست داد ش رادو تن از فرزندان ذکور زمان حيات خوددر  مفتونگذراند. 

پذيرد و سپس احساس خود را از اين پردازد، سرنوشت را میه است، به توصيف فرزند و خصايل نيک وی میدومش سرود

 کند:غم و اندوه اين گونه بيان می

 رفت گلســـتان ز گلی افسوس

 يک گلشـن مِهر و حسـن اخلاق

 ســحرگاه یاستاره ماننـد

 اصغریعل عمــر، اول در

 مفتــــون بقل نمـوده سوراخ

 نـنـالماز فرقت او چسان 

 پدر جان ای برفــتی دهياز د

 نيست یاچاره جز صبر و شکيب

  ستا گواه خدا دلــم از ســوز

  بنــــالم او ياد به که گــه هر

 بگفتماو  وفـــات تاريــخ

 

 رفت گلستان ز سهی سرو يک 

 تاراج به صرصر خـزان رفت

 رفت دوسـتان چشم ز و تابيـد

 جــوان رفت چو اکبرـام ناک

 چلـــة کمان رفت چون تير ز

 رفتاندر طلبش کجا توان 

 رفت ناتـــوان باب جانا تن

 رفت چنــان از ازل قسمتم اين

 کاين شعله درون استخوان رفت

  رفت آســمان بـه مــن دل آه

 رفت جهان از شريفی وای ای

 (12-11: 1381 مفتون،)                

 شود.می .ه.ق 1375به حروف ابجد برابر با سال  مصراع پايانی

 ،های مفتوندر ميان دوبيتی» ت؛دارد که آوردن آن خالی از لطف نيس ضعف و پيری مفتون ای بهاحمدی ريشهری اشاره

عر نبوی برايم نقل کرد و آن ش حسنبود که استاد سيدمحمدشعری از او  موردی که مرا به شگفتی و زيبايی کلام او انداخت،

 اکبر و ادريس طاهری نيامده بود:های ليراوی و علیدر نسخه

 سپيد است اگر چشمم ضعيف و مو

 استمــار گيسوان  همـه تأثير

 

 رنگـم پريده است تنم کاهيـده و 

 که مفتون را گه بازی گزيده است

 (12-11: 1381 مفتون،)                

 آن را در زبان خود جای و گيسوان دراز که شاعر، باور محلی در شعر بودکارگيری نوعی بيشتر به خاطر به اين شگفتی،

ی رنگ پريدگ سخن بر سر ضعيف شدن جسم، بسيار زيبا و قابل فهم است، اما مضمون شعر، معشوق را بدان مثل زده است.
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بر  عقيده نزد مردم دشتیر زيرا د داند؛تأثير مارزدگی می ، همة اين عوارض راواقعو سپيدی زودرس موی اوست و مفتون به

 شود و شاعر در اينجا گيسوان دراز ومی مویاين است که شخص مارگزيده اگر نميرد، مبتلا به ضعيفی چشم و سپيد شدن 

 شأتگيسوان دلبر و ن دارد که اين حالت جسمانی او ناشی از گزش مارسان مار واقعی دانسته و اظهار میه پيچ در پيچ يار را ب

ايامی به در  . مفتون(19-18: 1381 ،احمدی ريشهری) «روزی انداخته استمان باور عوام است که او را به چنين گرفته از ه

از چشم درد ناليده و از خدای خود خواستار شفای چشمانش  ،ديدهشود که حتی کسی را نمیگرفتار می چشم درد شديدی

 :شودمی

  خداوندا به فصل گل، منِ زار

 مفتون چشم شفا ده خود لطف ز

 

 گرفتار بنمودی چشم درد به 

 بار دگر بينم دوستان روی که

 (107: 1381 مفتون،)                     

محروميت از امکانات بهداشتی در آن زمان موجب شده به جای درمان از خداوند درمان چشم درد خود را طلب کند. در 

ی برايش پيش آمده، شکايت دارد و بر اين باور است که دير يا زود در جوانشعر ديگری ظاهراً به خاطر بيماری سختی که 

 رود:میبندد و میرخت از اين دنيا 

 بلا گشتم گرفتار نيدر ا چو من

 یدر جواندريغا مُرد مفتــون 

 

 ناچاربهدنيا  نياز اببايد رفت  

 اميــد بسـياراندر دلش بماند 

 (106: همان)                                

اما آنچه بيشتر، ديدۀ فکرت ما را به کلام » :است نوشتهگونه مفتون اينروزگار گله و شکايت از  بارۀدراحمدی ريشهری 

ت، اسروزگار بدفرجام  ردش ايام وخود که ناشی از گ حالیای است که او هم از پريشانکند، شکوهجلب می انديشه شاعر و

 يمان:و هم از مردم نااهل و از جور لئ دارد

 چند تا شانيپر ايام،از گردش  يارب

 بار جفا کشماز مردم نااهل  کی تا

 

 ندچ تا گريبانسر به  جهان مصيبات زو 

 تا چند مانيجور لئ پدران،یاز ب صدمه

             (1381 :25) 

ت ای هميشگی بوده اسهمايهحالی برخی شاعران از روزگاران گذشته تا اکنون يکی از دسترسد، طرح پريشانبه نظر می

ها و نيز برخورد با مردم نااهل و ستمکاری افرادی که ها، سختیو چون شعر عرصة بيان ما فی الضمير است و مصيبت

کند، در مناطقی که اين اوضاع و احوال شديدتر بوده، نمود قدرتی در دست دارند، فشار بسياری به روان شاعر وارد می

 ت. بيشتری نيز در شعر يافته اس

 گیرینتیجه. 3

 که ابيميدرمی بردخونی چنين مفتون و دشتی محمدخان، دشتی فايز آثار مجموعه در اندوه و غم موضوع به کلی ینگاه با

 اندوه و غم و داشته شخصی جنبة بيشتر ،اشعار فايز در اندوه و غم تبلور، شاعران اشعار در اندوه و غم گستردۀ انعکاس ضمن

مود ن اندوه اجتماعی و مذهبی جنبة اشعار محمدخان دشتی در .است اجتماعی و خانوادگی دلايل به بيشتر اشعار مفتون،

 سرايندگان اب گاه و گيردمی هيچ به باشد بشری هایاندوه و درد و رنج بازگويی از دور که به را شعری وی است. داشتهبيشتری 

 آورنفرت تیح و انگيزغم، تلخ واقعيات به شخصی مسائل بر فايز کند.مخالفت می در دورۀ مشروطيت و بازگشت ادبی دردبی

 بيشتر ديگران شادی و غم او شعر در. است بوده شريک خويش روزگار مردم اندوه و غم در و داشت نيز توجه اجتماع

لت ع تدريجبه ماا ،شودمی ظاهر نامفهوم و گنگ شکل به اششاعری ابتدای در وی اندوه علت اشعار مفتون در .گر استجلوه
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 بشر تنگرف فاصله دليل به يا و تنهايی احساس از برآمده غمی ياکمال عرفانی  به رسيدن برای وی تلاشتوان را می او اندوه

 انتقادهای ،تحميلی اجتماع قوانين، تنهايی اندوه ،مشترك طوربه صرعهم شاعراناين  اندوه ترينمهم. دانست طبيعت سادگی از

 و عمر ذرگ از مويه و طبقاتی هایفاصله، استعمار، نالايق حاکمان، استبداد، نيستی و مرگ، گناه، رهايی، عشق ،اجتماعی تند

  .است مشهود کاملاً شده ذکر شاعران اشعار در که است پيری

فة عاط . هر سه از مسيراندپرداختهاندوه در عواطفی است که به آن  ةمسئلش به شباهت اشعار اين سه شاعر در پرداخت

ن . تفاوت بيانی ايانددهيرسعواطف انسانی و بشری  به ،تينها درو در اين راه به عواطف اجتماعی و  اندکردهفردی حرکت 

رده است و مفهوم اندوه استفاده ک ه برای ابرازتشبي صور خيال است. فايز و مفتون بيشتر ازاز  بيشتر در استفاده، سه شاعر

اين امکانات ادبی و بلاغی در ده است. بهره بر همچون تشخيص، ی ادبیهاهيآراعاطفه از ديگر  نيابرای انتقال  محمدخان

 بسزايی داشته است. تأثير  ها و مشهور شدن در ميان مردمشعر آن پويايی و استواری
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